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مرثيه سرايی در ادب فارسی و عربی
با تكيه بر مقايسة مرثية 

ابوالحسن تهامی و مرثية خاقانی شروانی

دکتر ناصر محسنی نیا*
    آرزو پوريزدان پناه کرمانی**

چكيده
در گفتار حاضر، به شيوة سندكاوی، مرثيه سرايی و گونه های آن در ادب فارسی و عربی  
بررسي مي شود؛ و اينكه در هريك از ادب فارسی و عربی، روند و جريان مرثيه سرايی به 
چه صورت بوده و مرثيه سرايی در اين دو ادب چه سيری را طی كرده است، نقطة آغاز آن 
كجا است و كدام يك از شاعران پارسی و تازی مرثيه سروده اند و هركدام در چه مرتبه و 

جايگاهی قرار دارند.
مبنای كار در اين مقاله، مقايسة مرثية خاقانی در مرگ فرزندش رشيدالدين كه در سنين 
جوانی فوت كرده ــ برای نمونة مرثيه سرايی در ادب فارسی ــ و مرثية ابوالحسن تهامی 
ـ است؛  ـ برای نمونه در ادب عربی ـ در مرگ فرزندش ابوالفضل كه در نوجوانی درگذشته ـ
تا با  بيان وجوه اشتراك و افتراق اين دو مرثيه، وضعيت مرثيه سرايی در ادب فارسی و 

عربی به گونة بهتری مشخص شود.
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مقدمه
»مرثيه« در لغت به معناي گريستن بر مرده و ذكر محامد وی و نوحه سرايی و تأسف از 
درگذشت او است و مرثيه، ساختن شعری در رثای كسی است كه جهان را بدرود گفته و به 

ديار باقی شتافته است.
در اصطلاح ادب، »رثاء« يا »مرثيه« بر شعری اطلاق می شود كه در ماتم گذشتگان و 
تعزيت ياران و بازماندگان و اظهار تأسف بر مرگ پادشاهان و بزرگان و ذكر مصايب بزرگان 
دين و ائمة اطهار )ع(، به ويژه حضرت سيدالشهدا )ع( و ديگر شهدای كربلا و ذكر مناقب و 
مكارم و تجليل از مقام و منزلت شخص متوفا و بزرگ نشان دادن واقعه و تعظيم مصيبت و 

دعوت ماتم زدگان به صبر و سكون و معانی ديگری از اين قبيل سروده شده است.
صاحب  ــ  سمرقندی  دولتشاه  ازجمله  تذكره نويسان،  از  بسياری  مشهور  قول  بر  بنا 
آدم  كه سروده شده، شعر حضرت  مرثيه ای  اولين  لباب الباب،  در  عوفی  و  ــ  تذكرهًْ الشعرا 

ابوالبشر)ع( در رثای فرزندش هابيل بوده است.
نيست ولی  از اسلام، اطلاع چندانی دردست  ايران پيش  در  اولين مرثيه سرايی  دربارة 
ايران باستان رواج داشته است. »رثای مرزكو«،  قراينی نشان می دهد كه مرثيه سرايی در 
يكی از نمونه های شناخته شدة اين قبيل مراثی است )افسری كرمانی، 1371: 16(. نوحه سرايی 

در سوگ سياوش را نيز چند مأخذ ذكر كرده اند كه معتبرترين آنها تاريخ بخارا است.
در دورة اسلامی، ظاهراً قديمي ترين مرثية موجود، شعر ابوالينبغی دربارة ويرانی سمرقند 
از  دری  فارسی  شعر  مرثية  قديمي ترين  سيستان،  تاريخ  مؤلف  از  به نقل  او  از  بعد  و  است 
ـ است كه در زوال دولت صفاريان سروده  ـ شاعر دربار صفاريان ـ محمدبن وصيف سيستانی ـ

شده است. )همان(
حناالفاخوری درباب مرثيه مي گويد: 

رثاء در لغت، گريستن بر مرده، همراه با ذكر محاسن و خوبی و سخن گفتن از ديگر محامد 
و خوبی های شخص يا اشخاص متوفا است  و در ادب عرب، به معنی گريه بر مرده و 
تشييع جنازه درنزد عرب بيابان نشين به كار رفته و اين در حالی بوده است كه خويشان و 
بستگان او همگی به دنبال جنازة او به حركت درمی آمده اند و زنان در ماتم او نوحه و زاري 
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مي كرده اند، خاك و خاكستر بر سر و روی می ريخته اند و گريبان چاك می كرده اند و با 
صدای بلند محاسن او را ذكر مي كرده اند و اين رثا را با مدح و تهديد و خونخواهی در 

موارد  احتمالی همراه می ساخته اند. )الفاخوری، 1427 ه . ق. : 164(

مرثيه در لغت  هم از مادة رثا ـ يرثو به معنای گريستن بر مرده است. )شرطوني، 1992م.: 
ج 2، ص 74( 

همان طور كه عنوان شد، مرثيه سرايی يكی از موضوع های مهم در ادب عربی و فارسی 
است. كمتر شاعری را می توان يافت كه بدان توجه نكرده باشد؛ اگرچه وزن هر شاعر در اين 
موضوع، باتوجّه به سليقه و ذوق و شرايط اجتماعی و تاريخی، متفاوت شده، اين همه در اصل 

موضوع هيچ تغييری ايجاد نكرده است و احتمالًا در آينده هم نخواهد كرد.
بی گمان دركنار تغزل های عاشقانه و عارفانه، پرعاطفه و بی آلايش ترين نوع شعر فارسی، 
مراثی و منظومه هايی با موضوع سوگواری هستند كه همچون گوهرهايی گرانبها و ارزشمند 
در گنجينة ادب فارسی نهفته اند؛ چه، داعية سرودن مراثی نه از روی چشمداشت مادی و 
زياده خواهی و خواست جاه و مقام است بلكه از دل سوخته و مصيبت زدة شاعر و از تأثيرات 
و تألمات روحی سرچشمه می گيرد و هميشه تازگی خود را دارد و چون از دل برمی خيزد، 
لاجرم بر دل نشيند. در ادبيات فارسی، كمتر شاعر و گوينده را سراغ داريم كه ناخواسته و 

دل شكسته، بدين شيوه طبع خود را نيازموده باشد. )افسری كرمانی،1371: 110-111(
آثار زيبا و وصف نشدنی فراوانی به اين نمط در آثار گويندگان و استادان بزرگ سخن، 
خاقانی  گنجوی،  نظامی  طوسی،  فردوسی  سيستانی،  فرخی  بلخی،  شهيد  رودكی،  مانند 
شروانی، كمال الدين اسماعيل اصفهانی، مسعود سعد سلمان، سعدی، حافظ، جامی،... به چشم 
می آيد؛ و در اين ميانه، سوگواری های مذهبی )به ويژه دربارة اصحاب عاشورايی( چندين برابر 
سوگواری های ملی و شخصی است. تركيب بند مؤثر و زيبا و به يادماندنی محتشم كاشانی 
در عزای خامس آل عبا)ع( از اين دست است كه همچون ممدوحش، خون حسين )ع( و 
يارانش، نه در محرم هر سال كه در تمامي روزهای سال بر لب )انديشه و دل( جاری و ساری 
می شود. مرثيه های سيف فرغانی در رثای شهيدان كربلا هم مشهور است. مراثی مذهبی را 
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در ادبيات فارسی، جديدترين نوع مرثيه سرايی دانسته اند. )مؤتمن، 1370: 60(
به سرودن  اين است كه در ادب عربی شاعرانی بوده اند كه منحصراً  نكتة قابل توجه 
مرثيه اشتغال داشته اند و وجه غالب شعری آنها را مرثيه سرايی تشكيل می دهد. »خنساء« 
نقطة اوج مرثيه سرايی در ادب عربی دورة جاهلی است كه غالب ديوان او را مراثی او، در 
سوگ برادرانش تشكيل می دهد. ابوذؤيب الهذلی يكی ديگر از قطب های مرثيه سرايی عربی 
دورة مخضرم است. مراثی او به دو دسته تقسيم می شوند: 1. اشعاری كه در رثای پسران 
خود سروده است، 2. اشعاری كه در رثای شهدای جنگ های پيامبر )ص( و فتوحات بعد از 

پيامبر )ص( سروده است.
ابوالحسن تهامی نيز يكی ديگر از سرآمدان مرثيه سرايی عرب است؛ اما در اين ميان، 
شاعران ديگری هم بوده اند كه همانند شاعران پارسی گو، بخشی از اشعار خود را به سرودن 
ابوتمام،  نابغه الذبيانی،  مانند مهلهل،  داده اند،  اختصاص  ازدست رفتة خود  در سوگ عزيزان 
متنبی، مهيار ديلمی،... شاعرانی هم بوده اند كه مانند محتشم كاشانی در رثاي اهل بيت شعر 
ابن معتوق  به دعبل خزاعی، شريف رضی، سيد حميری،  ميان می توان  آن  از  بسرايند كه 

موسوی، محمدرضاالشبيبی، احمد صافی نجفی، محمّدمهدی الجواهری،... اشاره كرد.  
مرثيه ازنظر ماهيت، جزو ادب غنايی است؛ زيرا شاعر در آن، احساسات و عواطف خود 
را بيان می كند. مرثيه در ادب فارسی سابقه ای ديرين دارد و در نخستين دوران شعر فارسی، 

يعنی دوران رودكی، ديده می شود و امروز هم در آثار شاعران معاصر رواج دارد. 
مرثيه يا دربارة مرگ پادشاه و وزير يا يكی از رجال علم و ادب است، مانند مرثية فرخی 

سيستانی در مرگ محمود غزنوی: 

 
)فرخی سيستانی، 1371: 90( 

شهر غزنين نه همان است كه من ديدم پار        
كار  شد  دگرگون  امسال  كه  فتاده ست  چه 

خروش و  پربانگ  و  پرنوحه   بينم   خانه ها 
بانگ و خروشی كه كند روح فكار نوحه  و 
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و يا مرثية رودكی در ماتم و سوگ رجال علم و ادبی، همچون مرادی و شهيد بلخی: 

)رودكی، 1375: 7(

                                                                                         )همان، ص 23(
و يا مرثية حكيم ابوالقاسم فردوسی كه در سوگ فرزند خويش می گويد:

                                                                   )فردوسی، 1386: 27(   
و خاقانی در سوگ فرزند خويش گويد:

    )خاقانی، 1368: 158(
بی ترديد، عصر حافظ، دوره ای است كه در شعر پارسی در زمينة مرثيه ابتكارهايی صورت 
دربارة مرگ  مثال،  به عنوان  است؛  باارزشی سروده  مرثيه های  ازجمله خود حافظ  و  گرفته 

فرزندش مي گويد:

)حافظ،1380: 104(

و خاقانی در رثای عموی خود گويد:

مــرد مـــرادی نــه هــمانا كه مــرد
جــان  گـــرامی  بــه پــدر بـــاز داد

مرگ چنان خواجه نه كاری ست خرد 
سپـــرد مـــادر  بــه  تيــره  كــالبد 

پيش از  رفت  شهيد  كاروان 
كم تن  يك  چشم  دو  شمار  از 

و می انديش گير  رفته  مار  وآن 
بيش هزاران  خرد  شمار  وز  

بر شصت وپنج بگذشت  مرا سال 
خويش پند  از  برگيرم  بهره  مگر 
جوان آن  برفت  نوبت،  بود  مرا 

نه  نيكو  بود گر  بيازم  به گنج
خويش فرزند  مرگ  از  برانديشم 
ز دردش   منم چون تن بی روان

از نرگس تر بگشاييدصبحگاهی سر خوناب جگر بگشاييد    ژالة صبحدم 

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل كرد
طوطی ای را به خيال شكری دل خوش  بود

باد غيرت به صدش خار، پريشان دل كرد
كرد باطل  امل  نقش  فنا  سيل  ناگهش 
كه خود آسان شد و كار مرا مشكل كرد باد يادش  دل  ميوة  آن  من  قرهًْ العين 
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 )خاقانی، 1368: 56(

و يا مرثية او در سوگ همسر خود كه گويد:

       )همان، 307ـ306(
همچنين مرثيه ممكن است دربارة يكی از ائمة دين باشد، مانند مراثی محتشم كاشانی 

كه از همه معروف تر، تركيب بند او است:

)محتشم كاشانی، 280:1370 (

امام  مراثی سرور شهيدان،  معمولًا  دارد،  رواج  مردم  درميان  بيشتر  كه  اخير  قسم  اين 
كه  اعتقاداتی  به دليل  آن  و شاهان  بی ترديد، سلسلة صفويه  و  است  )عليه السلام(،  حسين 
داشتند، نقش بسيار مهمی در ترويج ادبيات دينی و مذهبی، به ويژه مدح ائمة دين و ذكر 
مصايب اهل بيت )ع( ايفا مي كردند و مراثی سروده شده در رثای شهدای كربلا، صورت عالی 

آنها است.
مرثيه ممكن است در مرگ كسی سروده نشود، بلكه دربارة فقدان و تباهی ارزش ها و 
گذشت ايام جوانی و شادكامی يا زوال دورة مجد و عظمت باشد، مانند مرثية سعدی درخرابی 

بغداد به دست مغولان: 

               )قصايد سعدی، 1382: 789( 

جگرتاب آه  ز  ا شد  بسته  نفسم  ه  بابرا اين  از  رانم  نفسی  تا  هم نفسی  كو 

بــي باغ رخــت جـــهان مــبينام  
بي وصل تو كاصل شادماني است

مــبينام روان  غــمت  بـــي داغ 
مــبينام شـادمــان  دل  را  تــن 

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز اين چه رستخيز عظيم است كز زمين

است  اعظم  عرش  تا  خاسته  صور  بی نفخ 

لاتَجْرِی بجَِفْنیِ المََْْدامِعَ  حَسِبْتُ 
بهِا خرا بعدَ  دَ  بغَدا صَبا  نسَيمُ 

كْرِ  عَـلی السَّ فَلمَّاطَغیَ المْاءُ اسْتَطالَ 
تَمنَّيتُ لوَ كانتَْ تَمُرُّ عَلی قَبْرِی 
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مرثيه در ادبيات فارسی غالباَ منظوم است و ممكن است به هر قالبی باشد: قصيده، قطعه، 
ترجيع بند، تركيب بند و گاهی غزل ، رباعی و مثنوی. )شميسا، 1373: 222(

رثا در شعر عرب هم رواج بسيار داشته است و ظاهراً اعراب به رثاء و مفاخره بيش از 
مهلهل،  خنساء،  به  می توان  فن  اين  اصحاب  از  )همان، ص223(.  بودند  دلبسته  ديگر  انواع 

ابوذؤيب الهذلی، دعبل خزاعی، متنبی، سيد حميری،... اشاره كرد. 
چنين  رثايی  شعر  سرودن  در  جاهلی  شعرای  پيرامون  العمده،  در  قيروانی  ابن رشيق 
می گويد: مثال ها در فنا و نابودی ملوك عظام می زدند، از نابودی ممالك فراوان و امت های 
قدرتمند سخن می گفتند، از هلاكت بزهای كوهی پناه گرفته در دل كوه ها، از هلاكت شيران 
كمين گرفته در بيشه زارها و گورخرهای وحشی در دشت ها، كركس ها و عقاب ها و مارهای 

خشن و طولانی عمر سخن می راندند. )العمده، ص 74(  
اين دليل كه ديوانی دارد كه  به  به شاعر سوگوار است؛  خنساء، شاعرة عرب، معروف 
تقريباً تمامی آن را مرثيه هايی دربرمی گيرد كه در سوگ دو برادرش، معاويه و به ويژه صخر، 

سروده است:

از ديگر مرثيه سرايان عرب می توان به ابوذؤيب الهذلی اشاره كرد كه مشهورترين قصيدة 
او قصيدة »عينيه« است كه آن را در رثای پنچ پسرش كه در مصر براثر بيماری طاعون 

درگذشته اند، سروده است: 

                              

سيد حميری و دعبل خزاعی، مانند محتشم كاشانی، در رثای اهل بيت و به ويژه شهدای 
كربلا اشعاری سروده اند. تائية دعبل جزو نيكوترين و بهترين اشعار شناخته شده است كه در 

آن مدح و رثا را با هم آورده است:

سَيِّدُنا و  لينا  لوَا  صَخراً  انَِّ  وَ 
وَ انَِّ صَخْراً لمَِقدامٌ، اذا رَكِبُوا

لنََحّارُ نشَْتُو،  اذا  صَخْراً،  انَِّ  وَ 
لعََقارُ جاعُوا،  اذا  صَخْراً،  انَِّ  وَ 

ع تَتَوَجَّ رَيبها  لمْـنونَ  عُاَمِنَ ا يَـجْزَ مَـنْ  بمُِعْتبٍ  هْرُ  لدَّ ا وَ

مُنذُ ابتذلتَْ، و مثلُ مالكَِ يَنْفَعُ   
لمَْضْجَعُ   ذاكَ ا عليه  اُقِضَّ  ِلّا  ا

قالتَْ امََيْمَهُ ما لجِِسمِك شاحِباً  
اَمْ ما لجِنْبكَ لايُلائمِ مَضْجَعاً   
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        )خزاعی، 1972: 89( 
و يا مرثية ارزشمند سيد حميری در رثای شهدای كربلا: 

ازنظر نقد ادبی بايد توجه داشت كه گاه مرثيه، جنبة فرمايشی و رسمی دارد و در اين 
صورت، مصنوع است و چنان كه بايد بر دل تأثير نمی كند، مانند مرثية متنبی دررثای مادر 
سيف الدوله. از سوز بيان و خلوص عواطف می توان دريافت كه شاعر واقعاً تا چه ميزان به 
كسی كه او را رثا می گويد، دلبسته بوده است. مرثية فرخی در مرگ محمود بسيار سوزناك 

است و نشان می دهد كه شاعر واقعاً به او علاقه مند بوده است. 
خاقانی كه زبان دشوار او معروف است، در مراثی سوزناك خود، به آسانی زبان و تعبيرات 
می گرايد زيرا سخن از عواطف و احساسات است و می خواهد آتش درون خود را به خواننده 

منتقل كند. )شميسا، 1373: 223(  
همان طوركه عنوان شد، يكی از انواع مرثيه، سرودن در سوگ فرزند است. ابوالحسن 
تهامی ــ شاعر قرن 4 ه . ق. ــ براثر درگذشت فرزندش به دليل بيماری طاعون در مصر، و 
خاقانی ــ شاعر توانا و پرآوازة قرن 6  ه . ق. ــ براثر وفات فرزند ارشدش رشيدالدين، هردو 
مرثيه ای به اين مناسبت ها سروده اند. اين دو مرثيه، ترسيم كنندة اندوه جانكاه دو شاعر در 
سوگ فرزند ازدست دادة خود است؛ اما هريك به گونه ای خاص اندوه خود را بيان كرده اند و 
ازنظر ساختار و محتوا، اين دو مرثيه در مواردی مشابه و درمواردی متفاوت از يكديگر هستند 

كه بيان وجوه تشابه و تفارق آنها خالی از لطف نيست. 
در زير، برای نمونه چند بيت از اين دو مرثيه ارائه می شود: 

مرثية ابوالحسن تهامی

مَدارسُ آياتٍ خَلتَْ مِنْ تلِاوَتٍ
اهَْلُها خَفَّ  نسَْئَلِ الدارَالَّتیِ  قِفا 

مُقْفِرُالعَْرَصاتِ وَحیٍ  مَنزلُ  وَ 
لواتِ والصَّ ومِ  بالصَّ عَهْدُها  مَتی 

مَرْبعَُ بلِلــوَی  ليِــلی  مِّ  طـامِسَه اعَْــلامُها بـَـلقَْعُلِاُ

جارِ   فِی البَْريَّهِ  قَرارِحُكْمُ المَْنيَّهًِْ  بدِارِ  نيا  هذِهِ الدُّ ما 
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)الباخزری،1993: 149ـ140(

مرثية ترنم المصاب خاقاني

)خاقانی، 1368: 162ـ158(

آنچه در مقالة حاضر مورد نظر نويسندگان است، عمدتاً مقايسه بين دو مرثيه، يكي از 
ابوالحسن تهامی ــ شاعر نامدار ادب عرب در اواخر دورة سوم و اوايل دورة چهارم عصر 
عباسی ــ و ديگري از خاقاني ــ شاعر نامدار فارسی ــ است و در آن كوشش شده است  
با مقايسه و نگاه تطبيقی به اين دو مرثيه، ازنظر شكلی و محتوايی، اين دو مرثيه بررسي و 
با اين بررسي، توان هر شاعر در سرودن مرثيه، ارزيابي و تا سرحدّ امكان وجوه اشتراك و 
افتراق و ديگر مميزات هريك از آنها بيان شود. قبل از ورود به بحث، ضرورت دارد جهت 

مزيد اطلاع، توضيحات مختصری پيرامون هريك از دو شاعر ارائه شود.
ابوالحسن تهامی: علی بن محمّد، شاعر دورة دوم عصر عباسی بود. وي اصالتاً تهامی 

و مشهور به ابوالحسن تهامی است. او مدتی در سرزمين های عرب سرگردان بود تااينكه 

مُخْبرِاً فيها  يُرَی الْاِنسْانُ  بيَْنا 
طُبعَِتْ عَلی كَدَرٍ وَ انَتَْ  تُريدُها 
طِباعِها ضِدَّ  يّامِ  مُكَلِّفُ الْاَ وَ 
فَانَِّما رَجَوْتَ المُْسْتَحيلَ  اذِا  وَ 
يَقْظَهًٌْ وَ المَْنيهًُْ  نوَْمٌ  فَالعَْيْشُ 

خْبارِ مِنَ الْاَ خَبَراً  يُری  حَتّی 
وَالْاَكْدارِ قْذاءِ  مِنَ الْاَ صَفْواً 
ناَرِ جَذْوَهًَْ  فِی المْاءِ  مُتَطَلِّبٌ 
هارِ شَفيرَ  عَلی  جاءَ  تَبْنَی الرَّ
سارِ خيالٌ  بيَْنهُما  وَالمَْرءُ 

بگشاييد جگر  خوناب  سر  صبحگاهی 
چنانك                             بباريد  اشك  گهر  دانه  دانه 
خاك لب تشنة خون است ز سرچشمة دل
توبرتو گل  چو  خوناب  چشمة  از  نونو 
دماغ بام  آريد سوی  جگر  از  خون  سيل 
شما سيلاب  و  آيد  زير  به  سيل  زبر  از 

بگشاييد  تر  نرگس  از  صبحدم  ژالة 
بگشاييد سر  ز  تسبيح  رشتة  گره 
بگشاييد سقر  چاه  چون  آتش زده  آب 
روی پرچين شده چون سفرة زر بگشاييد
بگشاييد گذر  راه  را،  مژه  ناودان 
گر چه زير است، رهش سوی زبر بگشاييد
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سرانجام به شام رفت و به مدح امرای شام مبادرت كرد. سپس او را به عنوان جاسوس عليه 
خلفای فاطمی به مصر فرستادند. فاطمی ها او را دستگير و محبوس كردند و در سال 416 

ه . ق. در زندان قاهره كشته شد. 
بزرگ ترين  ازجمله  خاقانی  بديل بن علی بن عثمان  افضل الدين  حسان العجم  خاقاني: 

شاعران قصيده گوی و از اركان شعر فارسی است. عنوان شعری او در آغاز »حقايقی« بود، 
اما بعد از ورود به دربار خاقان اكبر، منوچهر شروان شاه، به »خاقانی« ملقب شد و به دربار 
شروان شاهان اختصاص يافت. احاطه بر علوم مختلف، قوت انديشه و مهارت او درتركيب 
الفاظ و خلق معانی و ابتكار مزامين جديد و پيش گرفتن راه های خاص در توصيف و تشبيه 
الشعراء محلة سرخاب تبريز به خاك  مشهور است. وی در سال 595 درگذشت و در مقبرهًْ

سپرده شد.

مقايسة مرثية ابوالحسن تهامی با مرثية خاقانی 
وجوه افتراق 

1. مرثية تهامی در بحر كامل مسدس محذوف و درحدود نود بيت سروده شده است؛ 
اما مرثية خاقانی در بحر رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ و درحدود هشتاد بيت سروده شده 

است.
2. خاقاني در مطلع اول، ابتدا به عنوان مقدمه از همگان مي خواهد كه اشك خونين از 
ديده جاری سازند و سوگواری كنند. او اين موضوع را در ابيات متعدد بيان می كند و سی بيت 
را مقدمة مرگ فرزند خود قرار می دهد؛ سپس با بيان يك خواب و تعبير آن، موضوع مرگ 

فرزند خود را چنين بيان می كند:

   )خاقانی، 1368: 160ـ159(
اما تهامی ناپايداری غداربودن روزگار و دنيا را مقدمة مرثية خود ساخته است. او با بيانی 

است فرزند  ببر  باغ  و  اجل  آتش  آری 
من دل  چراغ  مرد  منا  زنينان  نا

بگشاييد فر  و  زيور  شما  فرزند  رفت 
همچو شمع از مژه خوناب جگر بگشاييد 
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حكيمانه، دنيا را محلّ قرار ندانسته و با منطقی استوار اظهار كرده كه انسان بين مرگ و 
زندگی جاری و ساری است و از مرگ گريزی نيست:

                  )الباخزری، 1993: 140(  
و حال كه چنين است، انسان نبايد به آرزوهای دنيا كه فريبنده اند، دل ببندد، اگرچه در 

ظاهر گوارا جلوه می كنند؛ بلكه بايد آزاده زيست، هرچند كه روزگار دشمن آزادگان است:

                       )همان، ص 141(
سپس به استعاره های متعددی متوسل می شود كه در همة آنها فرزند درگذشتة خود را 
مدنظر دارد و مي گويد اگرچه او جوان و كم سن وسال بوده، فرد كوچك و بی ارزشی نبوده 

است:

               )همان، ص143(

به  همگان  دعوت  و  ماتم  و  عزا  بيان  افكنده،  سايه  خاقانی  قصيدة  كلّ  بر  آنچه   .3
سوگواری است؛ اما تهامی در قصيدة خود مسائل متعددی را بيان مي كند. برخلاف خاقانی 
كه فردی جمع گرا است و از همه برای سوگ و ماتم دعوت می كند، تهامی تمايلی برای 
سوگواری با همگان ندارد و ترجيح می دهد اندوه خود را در دل خود نگه دارد و از اظهار آن 
سر باز می زند. به عبارت ديگر، تهامی درون گرايی و به تنهايي غوطه ورشدن در دريای غم 

را ترجيح می دهد.

جارِ   فِی البَْريَّهًِْ  حُكْمُ المَْنيَّهًِْ 
يَقْظَهًٌْ  ُ وَالمَنيَّهًْ نوَْمٌ  فَالعيشُ 

بدِارِقرارِ نيا  ماهذهِ الدُّ
سارِ خيالٌ  بيَنهِا  وَالمَْرءُ 

هرُ يَخدِعُ بالمُنی وَ يَغُصُّ انِْ فَالدَّ
مُسلماً حَرِصْتَ  ولو  مانُ،  ليَسَ الزَّ

ببِوارِ بنَی  ما  يَهْدِمُ  وَ  هَنی، 
َ الاحــرارِ عَــداوهًْ مانُ  خُــلـِـقَ الزَّ

عمرَهُ    اقَصَرَ  كانَ  ما  كوكباً  يا 
لمَ يُستَدَرْ مَضی  ايَّامٍ  هلالَ  وَ 
عَجِلَ الخُسُوفُ عَليه قَبلَ اوَانهِ  
مَحلِّها عُلوِّ  فی  انَِّ الكَواكِبَ 

و كَذاكَ عمرُ كواكبَ الاسحارِ
سِرارِ لوِقتِ  لمَْ يُمهَل  و  بدَراً 
مَظنَّهَ الَابدارِ   قَبلَ  فَغطاهُ 
غَيرُ صِغارِ وَ هی  لتُری صغاراً 
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4. لحن كلام خاقانی در تمامي طول قصيده، رو به مخاطب جمع است:

......................

           )خاقانی، 1368: 158(
اما تهامی به فراخور موضوع، مخاطب را تغيير داده، و گاهی مخاطب، دل فرد آگاه و 

بصير است:

                 )الباخزری،1993: 140(

گاهی روی سخن او به پسرش است و او را مخاطب قرار داده است:

 )همان، ص143(

و گاهی مردم را مخاطب قرار مي دهد:

                )همان، ص 149(
5. خاقانی، مرگ فرزند خود را يك فاجعه می داند كه بايد به خاطر آن همه چيز را دگرگون 

و به همه چيز پشت كرد و همة كارها را تعطيل كرد:

    )خاقانی، 1368: 160(
اما تهامی با بيانی عالمانه، برای تسكين دل خود، مرگ جوانانی شجاع و دلاور را يادآور 
مي شود كه يگانة روزگار و دوران خود بوده اند، اما در جنگ كشته شده اند و مرگ فرزندش 

بگشاييدصبحگاهی سر خوناب جگر بگشاييد تر  نرگس  از  صبحدم  ژالة 

بگشاييدسيل خون از جگر آريد سوی بام دماغ گذر  راه  را،  مژه  ناودان 

جارِ فِی البَريَّهِ  حُكمُ المَنيَّهِ 
مُخبراً فيها  يُری الِانسانُ  بيَنا 

قرارِ   بدِارِ  نيا  هذهِ الدُّ ما 
مِنَ الاخبارِ خبراً  يُری  حتّی 

بمِوضعِ انتَ  وَ  بعِادكَ  دی لسَمِعَت فيه سَراریاشَْكو  لولاالرَّ

لوَ ابَصَروا بعِيونهِم لاسْتبصِروا
هَلّا سَعوا سَعیَ الكِرامِ فادْرِكوُا

  وَ عَمی البصائرِ مِن عَمی الابصارِ
لمِواقعِ  الَاقدارِ        سَلِّمُوا  اوَْ 

خبر مرگ جگرگوشة من گوش كنيد
باد غم جست درِ لهو و طرب  بربنديد

شد جگرچشمة خون، چشم عبر بگشاييد
موج خون  خاست سرِ بهو طرز بگشاييد
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را امري طبيعی قلمداد می كند كه از آن گريز و گزيری نيست:

       )الباخزری، 1993: 144( 
تهامي، اين واقعه را امری مانند كشته شدن جوانان بافضيلت در جنگ برمی شمارد و با 

بيان فضايل آن دسته از جوانان، فرزند خود را درزمرة آنان قرار مي دهد: 

                 )همان، ص 146( 
تهامی به گونه ای اين جوانان را توصيف مي كند كه دشوار است تشخيص داده شود كه 

اين ابيات متعلق به يك مرثيه است.

وجوه اشتراک 
1. هردو شاعر به ناپايداری دنيا اشاره كرده اند و از خواننده می خواهند كه بر آن تكيه نكند:

)خاقانی، 1368: 158(

)الباخزری، 1993: 140(

2. هردو درميانة قصيده ها به طور صريح به مرگ فرزند خود اشاره كرده اند: 

           )خاقانی، 1368: 162( 

               )الباخزری، 1993: 142(

  ٍِ فِتيهًْ دونكِ  خاضَ  تَمنعُ  لوَكُنتَ 
وَدَحَوا فُوَيْقَ الارضِ ارضاً مِن دمٍ  

شِفارِ و  عَواملَ  بحارِ  مِنّا 
غبارِ سَماءَ  فَبنُوا  ثُمَّ انثَنوا 

وجوهِهم   بحُِسنِ  نادی  يَتَزيَّنُ 
فيهم   عَلی المجاورِ  فونَ  يَتَعطَّ

بــالاقمـارِ كَتزَيُّنِ الهــالاتِ 
فِ الاظـارِ تَعــطُّ باِلمُــنفساتِ 

بگشاييدبه جهان پشت مبنديد و به يك صدمه آه دگر  ز  يك  جهان  پشت  مهرة 

جارِ فِی البَْريَّهِ  قرارِ  حُكمُ المَنيَّهِ  بدِارِ  نيا  ما هذهِ الدُّ

اين توانيد كه مادر به فراق پسر است
پدر سوخته درحسرت روی پسر است

بگشاييد پسر  تابوت  سر  مادر  پيش 
بگشاييد پدر  پيش  پسر  روی  از  كفن 

وَلدِاته اترابهِ  مِن  وَاسْتُلَّ 
ی بعَضهُ فاذا انقَضی وَلدُالمُعزَّ

مِنَ الاشفارِ كالمُقلهِ اسْتُلَّت 
فِی الآثارِ فالكُلُّ  بعضُ الفَتی 
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3. هردو شاعر، فرزند خود را به چيز های مختلف، مثل ماه، بهار، گوهر، ستاره،... تشبيه 
كرده اند:

)خاقانی، 1368: 162(

           )الباخزری، 1993: 142(

 )خاقانی، 1368: 161( 

                    
)الباخزری، 1993: 142( 

)خاقاني، 1368: 161( 

)الباخزري، 1993: 142( 

4. هردو بيان كرده اند كه براثر مرگ فرزند دچار بی خوابی شده اند: 

)خاقانی، 1368: 158( 

)الباخزری،1993: 144( 

5. هردو به قضا و قدر اشاره كرده اند و اينكه همه چيز تحت سلطة قضا و قدر است و از 
آن راه گريز و مفری نيست:

)خاقانی، 1368: 162(

آنك آن مركب چوبين كه سوارش قمر است
بــگشــاييد مــقر  تــنگ  آن  بر  دروازه  ره 

لمَ بسُتَدر   مَضي  ايّامٍ  سَرارِوَ هلالَ  لوَِقتِ  لم يُمهَلْ  و  بدراً 

بگشاييدشد شكسته گوهرم دست برآريد زجيب گهر  جيب  ندبه كنان  سرزنان 

انََّهُ لو  وَ  باُثره  عليهِ  بالآثارِاثُنی  اثَنَْيْتَ  لمَْ يُعْتَبَطْ 

حلی بسته  شما  و  شام  گرو  آن حلی هم چو ستاره به سحر بگشاييدآفتابم 

عُمرَهُ اقصَر  كانَ  ما  كوكباً  عمرُكواكبِ الَاسحارِيا  كذاكَ  وَ 

بگشاييدنه نه چشمم پس از اين خواب مبينا  و به خواب سهر  به  جانش  رگ  ببيند  ور 

غِرارَهُ   كَأنَّ  حَتّی  غرارِجَفَت الكَری  حدُّ  عِنداغْتمِاضِ العينِ 

گشاد بتوانيد  را  بابليان  نتوانيد كه اشكار قدر بگشاييدعقدة 
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  )الباخزری، 1993: 141( 

6. هردو شاعر اشاره می كنند كه دشمنانی دارند، اما خاقانی در ادامه می گويد كه مصيبت 
من  آن قدر بزرگ است كه حتی دشمنانم را به مجلس سوگ و ماتم فرزندم راه دهيد:

     )خاقاني، 1368: 161( 
اما تهامی فقط خود را عزادار غم ازدست دادن فرزند می داند و مرگ فرزند را لطف و صنع 
خدا قلمداد می كند و بر دشمنان خود ترحم می كند و دل می سوزاند، زيرا آنها به دليل آتش 

حسدی كه در دل دارند، لطف خدا را درمورد او نمی توانند ببينند:

                      )الباخزری، 1993: 76( 
7. هردو شاعر به طور مكرر از تشبيهات بليغ و استعاره استفاده كرده اند:

...................  

                                           )خاقاني، 1368: 161( 

                  )الباخزری، 1993: 148( 

ِِ الَاقـــدارِوالنَّفسُ انِْ رَضيتْ بذِلك اوَْ ابَتَْ بـَــازمـــهًْ مُنقــادَهٌ 

بگشاييددشمنان راكه چنين سوخته دارندم دوست در  همه  روی  به  و  بدهيد  راه 

ما لحَِرَّ حاسِدی  لَارحَمُ  انِیّ 
فَعيونهَم بی  صَنيعَ اللهِ  نظَروا 

مِنَ الَاوْغارِ صُدورَهُم  ضَمِنَتْ 
نارِ فی  قلوبهم  و   ٍِ جَنَّهًْ في 

زر چو  بخراشيد  ناخن  به  روی  سكة 
چنانك بباريد  اشك  گهر  دانه دانه 

خون به رنگ شفق از چشمة خور بگشاييد
بگشاييد سر  ز  تسبيح  رشتة  گره 

بسته حلی   بم گرو شام و شما  فتا آ
شد شكسته گوهرم دست برآريد ز جيب

آن حلی هم چو ستاره به سحر بگشاييد
سرزنان ندبه كنان جيب گهر بگشاييد

بابِ كَواكِبٌ قَد لاحَ فی ليَلِ الشَّ
هْلهٍَ وَ لَ  اَوَّ يَنقَشِئانِ  شَيئانِ 

الی الاسفارِ آلت  امُْهِلتَْ  انِ 
الغدارِ الخائنِ  بابِ  الشَّ ظِلُّ 

رَونقٍ   ذی  بصِارمٍ  وُترِتُ  لـِـطِلابهَِ الَاوْتــارِانِيّ  اعَْــدَدْتُـــهُ 
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                    )همان، ص 142ـ141( 
بلكه شعری  ابوالحسن تهامی فقط مرثيه نيست،  به طور كلی می توان گفت كه مرثية 
است كه دربردارندة فلسفه و ديدگاه خاصی به زندگی و مرگ است و منطق خاصی بر آن 

حاكم است  كه مرثية خاقانی از آن بی بهره است:

                )همان، ص 140( 
نحوة پرداخت و شكل بيان موضوع توسط تهامی بسيار ماهرانه و به گونه ای است كه شعر 
دربردارندة مسائل مختلفی ازقبيل ناپايداری دنيا، توصيف فرزند و جوانی آن، توصيف اندوه 
شاعر به علت مرگ فرزند، بيان راز دل با فرزند، توصيف جوانان شجاع و جنگجو،... است و 
با وجود اين، وحدت موضوع و انسجام دارد. اما شعر خاقانی تك محوری است و فقط يك 

سخن را درقالب تشبيهات متفاوت و استعاره های گوناگون بيان مي كند:

       
                                        )خاقانی، 1368: 162ـ158( 
تهامی ازنظر توصيف و تشبيه در تعدادي از ابيات قصيده بسيار قوی تر از خاقانی عمل 

كرده؛ اگرچه در مجموع، صور بيانی در قصيدة خاقانی بسيار بيشتر از قصيدة تهامی است.

                )الباخزری،1993: 148ـ140( 

لمَ يُستَدر    مَضی  ايّامٍ  هِلالَ  سرارِوَ  لوِقتِ  لمَ يُمهَل  وَ  بدراً 

بيَنا  يُری الِانسانُ فيها مُخبرِاً  
طُبعَِتْ  عَلی كَدرٍ وَ انتَ تُريدُها
فانَّما رَجوتَ المُستَحيل  اذا  وَ 

رِ مِن الَاخبا خبراً  يَری  حتّي 
رِ     لاكْدا ا وَ ءِ  لَاقذا مِن ا اً  صَفو
هارِ شَفيرِ  علی  جاءَ   تَبنَی الرَّ

توبرتو گل  چو  خوناب  چشمة  از  نونو 
را نداند مژه  راه  گريه گر سوی مژه 
نوح نوحة  از  پس  بباريد  داوود  اشك 

روی پرچين شده، چون سفرة زر بگشاييد
 ره سوی گريه كزو نيست گذر بگشاييد
تا ز توفان  مژه خون هدر بگشاييد

كَانَّها   سيوفَ الدّارعينَ  ترَی  وَ 
هُ عَزَّ وابغَِ  صَنَعَ السَّ مَن  كَأنَّ  وَ 
عانِ برُمحِه لاصِ مِن الطِّ زَردُالدِّ

بحارِ فُ  اكَُّ بها  تُمدُّ  خُلجٌَ  
قرارِ ماءُ  فَصاغَ  ماءُ الحْديدِ 
يدِالِاسوارِ فی  مثلُ الَاساوِرِ 
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قصيدة تهامی جزو مجموعة فرائد الادب به شمار می آيد، چراكه بسياري از ابيات آن جاری 
مجرای امثال منظوم ادب عربی شده است؛ حال آنكه قصيدة خاقانی دررديف قصايد معمولی 
و مرثيه های متداول در شعر شاعران پارسی گوی است و ابيات آن هم تقريباً هيچ كدام جنبة 

مثل پيدا نكرده است.
در يك نگاه گذرا، بالغ بر 35 بيت مرثية ابوالحسن تهامی جنبة مثلی پيدا كرده اند، مضاف 
بر اين، جزو ابيات ناب در مقولة پند و اندرز هم به حساب می آيند؛ چيزی كه در مرثية خاقانی 

نمودی پيدا نكرده است.
مرثية ابوالحسن تهامی باوجود طولانی بودن، از ديگر اشعار او  هم متفاوت است، چراكه 
سادگی الفاظ در آن موج می زند، و كمتر می توان در آن، واژگان دشوار و پيچيده پيدا كرد و 
اين شعر همان طور كه بيان شد، با ديگر سروده های او در ديوانش تفاوت قابل تأملی دارد؛ 
شايد دليل عمدة ساده پردازی اين مرثيه، همان جنبة عاطفی و احساسی باشد كه بر وجود و 
جان او مستولی شده بود و اگر ما اين مرثية او را دركنار مرثيه های ديگر بزرگان شعر عربی 
كه در اين موضوع شعر سروده اند، قرار دهيم، درك سادگی و طراوت آن را درقياس آنها 
به خوبی درمی يابيم و اين درحالی است كه مرثية خاقانی تفاوت چندانی با ديگر سروده های 
او در ديگر زمينه ها ندارد، يعنی درواقع ازحيث بيان و سبك مشابه ديگر سروده های خاقانی 

است.

نتيجه گيری
يكی از گونه های ادب غنايی، »مرثيه« است؛ زيرا شاعر در آن، احساسات و عواطف خود 
را بيان مي كند. مرثيه سرايی، چه در ادب فارسی و چه در ادب عربی، سابقه ای ديرينه دارد 
و در نخستين دوران شعر فارسی، يعنی دوران رودكی و در 140 سال قبل از اسلام، يعنی 

زمان مهلهل، ديده می شود.
مرثيه يا دربارة مرگ پادشاه و وزير يا يكی از رجال علم و ادب و يا دربارة فوت يكی از 
خويشان و دوستان است. همچنين مرثيه ممكن است جنبة مذهبی پيدا كند و درمورد يكی 
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از ائمة دين باشد. اين امكان وجود دارد كه مرثيه دربارة مرگ كسی نباشد، بلكه در فقدان 
و تباهی ارزش ها و گذشت ايام جوانی و شادكامی يا زوال دورة مجد و عظمت باشد. اگرچه 
مرثيه هايی به نثر وجود دارد، وجه غالب مرثيه سرايی، چه در ادب فارسی و چه در ادب عربی، 
به صورت نظم است و در هر قالبی از قالب های شعری می تواند سروده شود. مرثيه، گاهی 
بايد و شايد  جنبة فرمايشی و رسمی دارد كه در اين صورت، مصنوع است و آن گونه كه 

تأثيرگذار نيست. 
 با بررسی دو مرثية خاقانی و ابوالحسن تهامی، مشخص شد كه تفاوت ها و شباهت هايی 
ازنظر ساختار و محتوا ميان اين دو قصيدة فارسی و عربی وجود دارد و به طوركلی می توان 
گفت كه مرثية ابوالحسن تهامی فقط مرثيه نيست، بلكه شعری است دربردارندة فلسفه و 
ديدگاه خاصی به زندگی و مرگ و منطق خاصی بر آن حاكم است كه مرثية خاقانی از آن 

بی بهره است. 
نحوة پرداخت و شكل بيان موضوع توسط تهامی، بسيار ماهرانه انجام شده و به گونه ای 
انسجام  و  اين، وحدت موضوع  با وجود  و  است  دربردارندة مسائل مختلفی  است كه شعر 

دارد.
و  متفاوت  تشبيهات  قالب  در  را  فقط يك سخن  و  است  خاقانی تك محوری  اما شعر 
از  بيانی در مرثية خاقانی درمجموع، قوی تر  اگرچه صور  بيان می كند؛  استعارات گوناگون 

صور بيانی در مرثية تهامی است.
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